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قتل فجیع پسر 8ساله بر اثر گرسنگی 

پدر و مادر آمریکایی به اتهام قتل پســر بچه 8ساله  شــان با 
گرسنگی دادن و ضرب و شتم او مجرم شناخته شدند.

به گزارش همشهری به نقل از میرر، در فوریه سال گذشته، 
اداره خدمات کــودکان و خانواده ایلینــوی آمریکا با تماس 
عجیبی مواجه شد. فردی ناشناس مدعی بود پسر 8ساله ای 
به نام ناوین جونز در خانه شان از سوی پدر و مادرش شکنجه 
می شود. مأموران این اداره برای بررسی به خانه جونز ها رفتند. 
با وجود انکار پدر و مادر اما آنها در آن خانه پســر 8ساله لاغر 
و کوچکی را دیدند که ظاهر وحشتناکی داشت. آنها تصمیم 
گرفتند پسربچه را با خود ببرند اما او گفت که می خواهد نزد 
پدر و مادرش بماند. مأموران اداره خدمات کودکان نیز تصمیم 
گرفتند این خانواده را تحت نظر قرار دهند و از زوج جوان تعهد 
گرفتند تا وضعیت ناوین را تغییر دهند اما خانواده ناوین به قول 
خود وفا نکردند و یک ماه بعد خبر رسید که ناوین در حال مرگ 
است. پلیس وارد ماجرا شد و به بررسی خانه جونزها پرداخت. 
 پلیس در اتاق ناوین را که قفل بود گشــود و آنچه که دیده 
می شود باورکردنی نبود. مأموران پیکر نیمه جان، لاغر و کبود 
پسر 8ساله را در اتاقش پیدا کردند. این در حالی بود که وی از 
همان اتاق به عنوان دستشویی استفاده می کرد. نشانه هایی از 
آزار جسمی درصورت، بدن، دست ها و پاهایش دیده می شد 
و در یادداشتی که برای برادر بزرگ تر ناوین روی در اتاق زده 
شده بود، نوشته شده بود: »به ناوین غذا و نوشیدنی نده، اجازه 

نده او از اتاق خارج شود.«
پسربچه به بیمارستان منتقل شد اما جانش را از دست داد و 
والدین او به نام های استفانی جونز، 37ساله و براندون واکر، 
41ساله به اتهام قتل ناوین دستگیر شدند. کالبد شکافی ناوین 
نشان داد که او هنگام مرگ 13کیلو بوده و به دلیل سوءتغذیه 
مزمن و شکنجه جان باخته است. هفته گذشته استفانی جونز، 
37ساله، در جلسه محاکمه به قتل اعتراف کرد و براندون واکر، 

41ساله، این هفته به همین اتهام محاکمه می شود.

وقتی سارق به همدستش رکب زد 
2دوست تصمیم گرفتند به صورت سریالی دست به زورگیری 
و سرقت خودروها بزنند اما یکی از آنها پس از نخستین سرقت، 

سر دوستش کلاه گذاشت و همین باعث دستگیری شان شد.
به گزارش همشــهری، چنــد روز قبل راننده یــک خودروی 
206راهی اداره پلیس شــد و گفت 2 جوان بــا تهدید چاقو 
ماشــینش را به ســرقت برده اند. وی توضیح داد: من راننده 
خودروی اینترنتی هســتم. جوانی درخواست ماشین کرد و 
وقتی رفتم،  همراه دوستش سوار ماشین شد. در بین راه یکی 
از آنها چاقویی زیر گلویم قرار داد و با تهدید، از من خواست تا 
توقف کنم. آنها مرا به بیرون از ماشین پرتاب کرده و خودرویم 

را به سرقت بردند.
با شکایت این مرد، تحقیقات برای دستگیری سارقان آغاز شد 
تا اینکه مأموران ماشین مســروقه را در حوالی خزانه مشاهده 
کردند و راننده آن نیز بازداشت شد. سارق 23ساله در بازجویی ها 
به سرقت اعتراف کرد و گفت: من با دوستم اصغر در کمپ ترک 
اعتیاد آشنا شدم. هر دوی ما معتاد بودیم و پس از آنکه از کمپ 
بیرون آمدیم تصمیم به سرقت گرفتیم. از یک معتاد گوشی اش 
را گرفتم و درخواست خودروی اینترنتی دادم. سپس با تهدید 
چاقو ماشین را به ســرقت بردیم. هدف ما فروش لوازم داخل 
ماشین بود اما ضبط و باند را فقط یک میلیون و 500 هزار تومان 
از من خریدند. وی ادامــه داد: این مبلغ  به قدری ناچیز بود که 
اگر تقسیم می شــد نفری 750هزار تومان بیشتر نمی رسید؛ 
بنابراین تصمیم گرفتم به دوســتم رکب بزنــم. با خود گفتم 
ماشین را به اوراقی ها می فروشم و به او می گویم که خودرو را از 

شد و من سرقت کردند یا مثلا پلیس به من مشکوک 
تصمیم گرفتم آن را بیــن راه رها کنم. این 
سارق ادامه داد: پس از پرس و جوی فراوان 

فردی را پیدا کردم که ماشــین سرقتی 
می خریــد و آن را اوراق می کرد. روز 
حادثه می خواستم بروم نزد او و ماشین 
را تحویلــش بدهم اما از شــانس بدم 
پلیس مرا دستگیر کرد و نقشه ام آنطور 

که فکــرش را می کردم پیــش نرفت. با 
اعتراف این سارق، همدستش نیز دستگیر 

شــد و به دســتور بازپرس دادسرای ویژه 
سرقت هر دو برای انجام تحقیقات تکمیلی 
در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

آن سوی مرز

انتظامی

داخلی

کلاهبرداری شبکه ای از خانواده بیماران 

اعضای یک باند تبهکاری خانواده های بیماران بدحال را به عنوان 
طعمه انتخــاب و با سوءاســتفاده از اوضاع روحی شــان از آنها 
کلاهبرداری می کردند. به گزارش همشــهری رسیدگی به این 
پرونده از چندی قبل به دنبال چند شــکایت در دادسرای ناحیه 
6 تهران آغاز شــد. شــاکیان افرادی بودند که نزدیکان شان در 
بیمارستان بستری بودند و وضعیت وخیمی داشتند. ماجرا از این 
قرار بود که فردی با معرفی خود به عنوان پزشک معالج بیمارستان 
سراغ این افراد رفته و به بهانه هزینه های درمانی از آنها پول گرفته 
بود. علی صالحی، دادستان تهران درباره این کلاهبرداری گفت: 
شیوه کلاهبرداری به این صورت بود که متهمان با سوءاستفاده از 
وضعیت روحی و روانی خانواده های بیماران بستری و بد حال در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان هایی نظیر آراد، نیکان و امام 
خمینی )ره(، در تماس تلفنی با  آنها خود را به عنوان پزشک معالج 
معرفی کرده و با اخذ مشخصات بیماران   و مبالغی وجه از خانواده 
بیماران، پول های به دست آمده را به طلا و ارز تبدیل می کردند. او 
ادامه داد:  تاکنون 3 نفر از این افراد ازجمله سر دسته باند شناسایی 
و بازداشت شده اند، ضمن اینکه یکی دیگر از متهمان پرونده نیز 
با نیابت قضایی در یکی از شهرســتان های شمالی دستگیر شد.  

تحقیقات در این باره ادامه دارد.
او در ادامه گفت: حدود 10 نفر از شــاکیان بــا حضور در مرجع 
قضایی اعلام شــکایت کرده اند و با توجه به جدید بودن شــیوه 
کلاهبرداری توســط متهمان، احتمال مــی رود مبالغ کلانی 
کلاهبرداری صورت گرفته و از افراد زیادی سوءاســتفاده شده 
باشد. به همین دلیل رســیدگی به این پرونده در شعبه هشتم 
بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران ادامه دارد و شاکیان می توانند 

برای طرح شکایت به این شعبه مراجعه کنند.

4گردشگر که برای تفریح وارد دریا شده 
بودند دچار حادثه شدند و درحالی که 
پیکر بی جان 2نفر از آنها کشــف شده 
تلاش ها برای یافتن پیکر سومین نفر 

همچنان ادامه دارد.
به گزارش همشــهری، این حادثه روز 
شنبه، 25آذرماه امسال در بندر نخیلو 
از توابع بخش شــیبکوه شهرســتان 
بندرلنگه واقع در استان هرمزگان اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که 4مرد که 
اهل شیراز بودند برای گردش و شنا به 

سواحل بندرنخیلو رفتند. آنها وارد دریا 
شده بودند که به دلیل نا آشنایی با اصول 
شنا در دریا دچار حادثه شدند. در این 
حادثه تلخ 2نفر از گردشگران جان خود 
را از دست دادند، نفر سوم مفقود شد و 
چهارمین نفر نیز در حالی که مصدوم 
شــده بود برای مداوا به بیمارســتان 

پارسیان منتقل شد.
براساس این گزارش تلاش های تیم های 
امدادی و صیادان بومی برای یافتن فرد 

مفقود در دریا همچنان ادامه دارد. 

حادثه هولناک برای 4گردشگر در دریا

تحقیقات پلیس برای کشف راز ناپدید شدن مردی 
که فرزندانش مدعی بودند توسط عمویشان به قتل 
رسیده است، پرده از اسرار جنایتی هولناک برداشت.
به گزارش همشهری، اسفند سال 1400مأموران 
پلیس آگاهــی اصفهان در جریان ناپدید شــدن 
مردی 70ساله قرار گرفتند؛ کسی که فرزندانش 
می گفتند احتمالا به قتل رســیده است. دختر و 
پسر جوان این مرد به مأموران گفتند: چند روز پیش 
عموی ما که مردی 55ساله به نام فرشید است از اروپا 
به ایران برگشت تا با پدرمان درباره ارث و میراث حرف 
بزند. آخرین بار هم او با ماشینش به دنبال پدرمان آمد 
و او را سوار کرد و با هم رفتند و دیگر آنها را ندیدیم. 
ما مطمئن هستیم که عمویمان آن روز پدرمان را بر 
ســر ارث و میراث به قتل رسانده و خودش از کشور 
خارج شده و به کشور اروپایی که اقامت آنجا را داشته 

گریخته است.
با این اظهــارت، تحقیقات پلیس برای کشــف راز 
ناپدید شدن 2 برادر شروع شد. مأموران در ابتدا به 
استعلام از فرودگاه های کشــور پرداختند و متوجه 
شدند فردی با مشخصات فرشید)برادر کوچک تر( از 
ایران خارج نشده است. مدتی بعد خودروی فرشید 

درحالی که در یکی از شــهرهای استان اصفهان رها 
شده بود، پیدا شد. هیچ ســرنخی از او و برادرش در 
این خودرو به دست نیامد و به نظر می رسید گفته های 
دختر و پســر جوان درباره اینکه عمویشان فرشید، 
پدر آنها را به قتل رسانده و گریخته است صحت دارد 
اما در ادامه تحقیقات تخصصی راز مهمی فاش شد. 
مأموران متوجه شــدند فردی که خودرو را در شهر 
رهاکرده بود، نه فرشــید، بلکه برادر 70ساله او بوده 
است؛ همان مردی که تصور می شده توسط فرشید به 
قتل رسیده و جسدش در جایی رها شده است. به این 
ترتیب ماجرا مرموز تر از قبل  شد و حالا این فرضیه 
وجود داشت که مرد 70ساله نه تنها کشته نشده، بلکه 
ســناریویی مرگبار برای برادر کوچک ترش فرشید 

طراحی کرده است.

سرنخی در شمال 
با گذشت 2 ســال از ماجرا، درحالی که هیچ ردی از 
2برادر به دســت نیامده و پلیس جسد هیچ کدام از 
آنها را نیز پیدا نکرده بود، ســرنخ هایی به دست آمد 
که اســرار این پرونده عجیب را فاش کرد. مأموران 
که در این مدت دختر و پسر مرد 70ساله را زیرنظر 
داشتند به اطلاعاتی دســت یافتند که نشان می داد 
مرد 70ســاله زنده اســت و در یکی از استان های 
شــمالی کشــور با هویتی جعلی زندگی می کند. با 
شناســایی مخفیگاه این مرد، تیمــی از کارآگاهان 

راهی آنجا شــد و او را دســتگیر کــرد. آن مرد در 
 بازجویی ها مدعی شــد که خبری از سرنوشت برادر 
کوچک ترش به نام فرشید ندارد اما در ادامه اسرار قتل 
او را فاش کرد. وی گفت: فرشید تنها برادرم و مجرد 
 بود و از ســال ها قبل به اروپا مهاجرت کرده بود. اما
 به تازگی پایــش را توی یک کفش کــرده بود که 
سهمش از ارثیه پدری مان را می خواهد؛ بر سر همین 
مسئله اختلاف داشتیم تا اینکه به ایران آمد. من شغل 
آزاد دارم و یک روز که فرشید به محل کارم آمده بود، 
او را به دفتر بردم. در دفتر کارم یک چاه 18متری بود 
و آن روز وقتی با برادر کوچک ترم بر سر ارث و میراث 
بحث مان شد، او را هل دادم و به داخل چاه انداختم. 
بعد هم حدود 2متر در چاه بتــن ریختم و رویش را 
با نخاله های ساختمانی پوشــاندم. سپس از دختر و 
پسرم خواستم نزد پلیس بروند و به دروغ بگویند که 
فرشید مرا به قتل رســانده و از کشور گریخته است. 
خودم هم راهی شمال شدم و با هویت جعلی، زندگی 
جدیدی را شروع کردم تا هرگز دست فرشید به ارث 

و میراث نرسد.
سرهنگ حسین ترُکیان، رئیس پلیس آگاهی استان 
اصفهان با بیان این خبر گفت: پس از اعتراف متهم، 
جســد مقتول با انجام عملیات حفاری از داخل چاه 
بیرون کشیده شــد و فرزندان متهم نیز که در محل 
قتل حضور داشتند به اتهام همدستی با پدرشان در 

گمراه کردن پلیس دستگیر شدند. 

جواد عزیزیگزارش
روزنامه نگار

کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان راز جنایت 2 ساله را فاش کردند

وقتی مقتول، قاتل از آب درآمدوقتی مقتول، قاتل از آب درآمد

۹ ساعت تلاش برای نجات جان مادر باردار
امدادگران هلال احمر پس از 9ساعت تلاش در مناطق سخت گذر کهگیلویه و بویراحمد موفق شدند زنی باردار را 
به مرکز درمانی منتقل کنند و جان وی و نوزادش را نجات دهند. امدادگران به دلیل نبود بالگرد از طریق راه زمینی 

و با 9ساعت تلاش خود را به روستای صعب العبور رودریش رساندند و به امدادرسانی به مادر باردار پرداختند.

بخشش 3قاتل به احترام حضرت زهرا س
3نفر که در پرونده هــای جداگانه مرتکب قتل شــده بودند به احترام حضرت زهرا)س( بخشــیده شــدند. علی 
دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان در این باره گفت: در نشست های عشایری مجزا و در راستای عمل به 

پویش »به حرمت حضرت زهرا می بخشم« اولیای دم از حق خود گذشتند و این سه محکوم بخشیده شدند.
نجات

بخشش

نــگاه چــپ، عامــل 
درگیــری مرگبــار در 
خیابــان سپهســالار 
تهــران بــود. عامــل 
این جنایت در حالی دســتگیر شــد که 
خبر نداشــت مرتکب جنایت شده است. 
به گزارش همشــهری، شــامگاه بیست و 

 یکــم آذر امســال در جریان یــک نزاع 
دســته جمعی در خیابان سپهسالار، مرد 
جوانی با ضربه چاقو به قتل رسید. او شهرام 
نام داشت و 27ساله بود. وی با چرخ دستی 
خود در آن خیابــان کار و بارها را جابه جا 
می کرد و بررســی ها نشان می داد قاتل در 
همان خیابان و به یکی از کارگاه های تولید 

کیف و کفش رفت و آمد داشــته است. به 
دستور قاضی محمد مهدی براعه، بازپرس 
جنایی تهران تحقیقات برای دســتگیری 
این مرد که هــادی نام دارد آغاز شــد. او 
پس از درگیری متواری شده بود تا اینکه 
شامگاه جمعه مأموران موفق شدند وی را 
در پارک شهر ردگیری و دستگیر کنند. او 

وقتی دستگیر شد، تصور نمی کرد 
جوانی که هدف ضربه چاقوی او 
قرار گرفته به قتل رسیده است و 
در بازجویی ها به درگیری مرگبار 
اعتراف کــرد و بــرای تحقیقات 
تکمیلــی در اختیار پلیــس قرار 

گرفت.

جنایی

عامل جنایت سپهسالار نمی دانست قاتل است

اسیدپاشی یک زن به روی پسر جوان 
زنی که به اتهام اسیدپاشی به روی پســر جوان دستگیر شده، 

مدعی است به خاطر عصبانیت دست به اسیدپاشی زده است.
به گزارش همشهری، شامگاه 23آذر ماه گزارش یک اسیدپاشی 
در حوالی خیابان 17شــهریور به پلیس اعلام شــد. فردی که 
قربانی اسید پاشی شده بود، پسری جوان بود که برای درمان به 
بیمارستان انتقال یافت. وی از ناحیه دست، بدن و صورت دچار 
سوختگی شــده بود و عامل این اسیدپاشی زن میانسالی به نام 

معصومه بود که دستگیر شد.
این زن در بازجویی ها به اسیدپاشی اعتراف کرد و درباره انگیزه اش 
گفت: مدت هاست که پس ازمرگ پدر و مادرم، به تنهایی در خانه 
پدری ام زندگی می کنم. شــب حادثه برای خرید از خانه بیرون 
رفتم و پس از برگشت چشــمم افتاد به پســر جوان. او به طرز 
مشکوکی مقابل خانه من ایستاده بود و اطراف را می پایید. به او 
تذکر دادم و خواستم که آنجا را ترک کند اما او با لحن تندی جوابم 
را داد و گفت به من مربوط نیست و دلش می خواهد آنجا بایستد. 
وی ادامه داد: در نزدیکی خانه ما، فرد مواد فروشی زندگی می کند 
که خانه اش را تبدیل به پاتوق معتادان و قاچاقچیان کرده است. 
فکر کردم شاید با او کار دارد و معتاد است. دقایقی بعد از پنجره 
نگاه کردم و دیدم همچنان آنجا ایستاده است. برای بار دوم رفتم 
به او تذکر دادم و باز همان حرف ها را شــنیدم. در نهایت پس از 
3بار تذکر از کوره در رفتم و از خانه یک مایع اسیدی را که برای باز 
کردن لوله از آن استفاده می کردم برداشتم و به سمت او پاشیدم. 
من فقط می خواســتم کاری کنم تا او آنجا را ترک کند. در این 
حادثه خودم هم از ناحیه دست آسیب دیدم و دچار سوختگی 
شدم. به دستور قاضی عظیم سهرابی، بازپرس جنایی تهران، این 
زن میانسال پس از اعتراف به اسیدپاشی، به پزشکی قانونی انتقال 

یافت تا سلامت روانی وی تحت بررسی قرار بگیرد.

هادی 28سال دارد و می گوید از وقتی 
به دام خفت گیران گرفتار شــده، یک 
چاقو با خودش حمل می کند و اصلا فکرش را نمی کرده که 

دستانش به جنایت آلوده شود.

از روز حادثه بگو چه شد که آن روز دست به جنایت زدی؟
من فقط و فقط می خواســتم او را بترسانم و هرگز قصد 
گرفتن جان او را نداشتم. نمی دانید چقدر عذاب وجدان 
دارم و از ســاعتی که متوجه شــدم قاتلم، دارم دیوانه 
می شــوم. نمی دانم می توانم دوام بیاورم یا نه. ای کاش 
الان می مردم و روز بعد را نمی دیدم. اما چه شد که دست 
به جنایت زدم؟ چون زن مورد علاقه ام مشروبات الکلی 
مصرف کرده بود و من خیلی از این موضوع عصبانی بودم. 
به قدری خشمگین شده بودم که اصلا مغزم کار نمی کرد، 
مقتول هم با دوستم درگیر شد و من اصلا نمی دانم چه شد 

که برای هوا خواهی وارد درگیری شدم.

چرا مقتول با دوستت درگیرشد؟
ظاهرا می گفت او به زن مورد علاقه من و دختر موردعلاقه 
خودش چپ چپ نگاه کرده اســت! البته من هم متوجه 

این نگاه سنگین او شدم. چون من و زن مورد علاقه ام در 
خیابان بگو مگو می کردیم و یکدفعه چشمم افتاد به مقتول 

که داشت ما را نگاه می کرد.

آن روز در خیابان سپهسالار چه می کردی؟
دوســتم مهدی کارگر یکی از کارگاه هــای تولیدی در 
سپهسالار بود. از سوی دیگر زن مورد علاقه من که اسمش 
فتانه است و 35سال سن دارد قبلا در یکی از کارگاه های 
آنجا کار می کرد و رفته بود برای تسویه حساب. من مدت ها 
قبل با فتانه که یک دختر نوجوان 15ســاله داشت آشنا 
شــده بودم. آن روز هم به محل کار مهدی رفتم و متوجه 
شدم که آنها مشغول مصرف مشــروبات الکلی هستند. 
دختر فتانه به اسم نوشین هم به تازگی با دوستم مهدی 
آشنا شده بود. من اصلا لب به سیگار و مشروب نمی زنم و 
وقتی دیدم آنها مشروب خورده اند عصبانی شدم. سپس 
از کارگاه بیرون آمدیم تا در خیابــان چرخی بزنم اما من 
همچنان عصبانی بودم و با فتانه بگومگو می کردم. مقتول 
هم در سپهسالار کار می کرد و ابتدا دوستم مهدی به خاطر 
نگاه چپ با او درگیر شد. مقتول ناگهان با مشت ضربه ای 
به صورت دوستم مهدی زد. من هم به هواخواهی از رفیقم 
با چاقویی که همراهم بود ضربه ای به او زدم اما اصلا فکر 

نمی کردم او بمیرد.

چرا چاقو همراهت بود؟
من در یک پاســاژی در غــرب تهران کار 
می کنم. یک شــب که دیر وقــت به خانه 
برمی گشتم به دام دزدان خفت گیر افتادم. 
از آن پس تصمیم گرفتم یک چاقو با خودم 
حمل کنم برای دفاع از خــودم اما هرگز 
فکرش را نمی کردم با آن دست به جنایت 

بزنم.

بعد از قتل، به کجا فرار کردی؟
من اصلا نمی دانســتم قاتلم. به خانه یکی از 
دوستانم رفته بودم که فتانه، زن مورد علاقه ام 

به من زنگ زد. او گفت همــان جوانی که من با 
چاقو زده ام زنده اســت اما باید دیه اش را بدهیم. 

می گفت بازداشت است و خواست تا به پارک شهر 
بروم و طلاهایش را از دخترش بگیرم تا آن را بفروشم 

و آزادش کنم اما وقتی رفتم دستگیر شدم. امیدوارم 
خانواده مقتول حلالم کند. من آدم بدشانسی هستم 

و در زندگی دســت به هرکاری زدم بدشانسی آوردم. 
درحالی که تا به حال کوچک ترین خلافی در زندگی ام 
مرتکب نشده ام، الان در برابر سنگین ترین اتهام یعنی 

آدمکشی قرار گرفته ام.

گفت وگو
بدشانسی آوردم


